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  :چکیده

تـرین تصـنیف تصـوف    مؤلّف نخستین و کهن) ق 391/ ـ (دیلمی) احمد(بن محمداابوالحسن علی 
دربارة زندگی این . عشق الهی استدر زمینۀ ) عطف الألف المألوف علی اللاّم المعطوف( ـایرانی اسلامی

و ) عطـف الألـف  (از اثر وي. هاي زیادي وجود نداردپرداز و در عین حال گمنام، دانستهصوفی نظریه
ابوعبـداالله ابـن خفیـف     سیرت شیخ کبیـر (زندگانی برخی از استادانش که دیلمی دربارة سیرة آنان

زیسته و از مکتب عرفـانی  رم هجري میآید که وي در قرن چهاقلم زده است، چنین برمی) شیرازي
  . هاي فراوانی برده است، بهره)ق 371ـ269(شیراز و شاگردي ابن خفیف

ماهیت، منشأ، سبب، تقسـیمات و مراتـب، عشـق    (»عشق الهی«هاي عرفانی وي در باب نظریه
ی از بزرگان اي در آثار برخنمود یافته است، بازتاب گسترده عطف الألفکه در کتاب ) انسانی و الهی

ثرپذیري از تصـوف اسـلامی و   ا. داشته است) ق 606ـ522(ان بقلیویژه روزبه تصوف اسلامی، به
  . ویژه عشق الهی است هاي وي در تفسیر عشق، بهحکمت یونانی، ویژگی بارز نظریه

  :ها کلیدواژه
، عشق و محبت الهی، تصوف و عرفان عطف الألف المألوف علی اللاّم المعطوفابوالحسن دیلمی، 

  . اسلامی
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  گفتار پیش 
عرفان اسلامی دیلمی، یکی از بزرگان تصوف و ) احمد(بن محمداابوالحسن، علی 

هـاي زندگینامـه و   در کتاب. زیسته است است که در نیمۀ دوم قرن چهارم هجري می
تأمل . هاي عرفانی، سخنی از مکان ولادت و تاریخ دقیق آن به میان نیامده استتذکره

کند که زادگاه این صوفی در زندگی برخی از استادان وي، ما را به این باور نزدیک می
به احتمال قوي، تولد وي در همان نیمۀ نخست قرن . بوده است» دیلم« اندیشمند، شهر

: ك.ر.(اندق دانسته 391درگذشت وي را نیز حدود سال . چهارم هجري رخ داده است
  )، مقدمه ماري شیمل7سیرت شیخ کبیر ابوعبداالله ابن خفیف شیرازي، ص

. ي بـوده اسـت  دیلمی در فقه، پیرو شافعی و در مذهب و اعتقاد بر عقیـدة اشـعر  
ها عشق الهی قرار  مشرب صوفیانۀ وي از نوعی اعتدال برخوردار است که در رأس آن

آیـد کـه وي بـه مسـافرت و     از گستردگی دانش وي در آثـارش، چنـین برمـی   . دارد
جهانگردي، اشتیاق فراوانی داشته است و همواره براي دیدن عالمان و بزرگان در سفر 

و ) ق 400/ ـ (1که با بزرگانی مانند ابوحیان توحیديدر همین سفرهاست . بوده است
شـود و از  انـد، آشـنا مـی    ابن خفیف که هر یک از سـرآمدان روزگـار خـویش بـوده    

  . کندمحضرشان کسب دانش می
رسـد بیشـترین   یافتۀ مکتب بزرگ عرفانی شیراز است و به نظر می دیلمی، پرورش

بن ابن خفیف ان ابوعبداالله محمد هاي زندگانی خود را در محضر بزرگانی همچو سال
» شـیخ کبیـر  «و » شـیخ الاسـلام  «، »شیخ المشایخ«معروف به ) ق 371ـ269(اسکفشاذ

  2.سپري کرده است

سال از عمر خویش را  20قمري به ابن خفیف پیوسته و مدت  352دیلمی در سال 
. تهاي اخلاقی و سلوك عرفانی مشغول بوده اس ـدر محضر استاد، به یادگیري آموزه

این کتاب که بـه  . نوشت سیرة ابی عبدااللهدیلمی، کتابی دربارة سیرة استاد خود به نام 
بن جنید االدین یحیی  زبان عربی بود، در سدة هشتم و نهم هجري قمري با ترجمۀ رکن

   3.شیرازي به فارسی درآمده است
، دیلمی را چهار تصنیف دیگر نیز بوده است که )سیرة ابی عبداالله(افزون بر این اثر

ها به دست ما رسیده است و دیگر آثارش را غبار روزگـار بـه    تنها یک اثر از میان آن
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اثر مورد پژوهانۀ این مقاله، همان اثر موجود است کـه نـامش،   . فراموشی سپرده است

  4.است م المعطوفعطف الألف المألوف علی اللاّ

ترین و ارزش و اهمیت این اثر برجسته، اما گمنام، در این است که نخستین، قدیمی
ها بعدـ در موضـوع عشـق    ـ و تا قرن ترین کتابی است که در قرن چهارم هجريدقیق

بـاب و   24این کتاب شامل . الهی و بر اساس مکتب عرفانی شیراز نگاشته شده است
رفته از شعري منسوب به منصور حلاّج است که در پردازش نامش برگ. فصل است 58

هاي ما دربارة سبب و انگیـزة نگـارش   دانسته. شودتحلیلی مقاله از آن سخن گفته می
  بـا توجـه بـه قـراین تـاریخی، دیلمـی در روزگـاري        . کتاب نیز چندان روشن نیست

بوده و برخی از هاي مذهبی و عقیدتی فراوان ها و کشمکشزیسته است که جدالمی
هاي خود در باب هاي پرشور عرفانی مانند حلاّج، به سبب بیان روشن اندیشهشخصیت

هـاي دیلمـی   که از مفهوم برخی نوشته اند، و چنانعشق، زیر فشارهاي گوناگون بوده
هـاي نـاب و   شود، هدف این کتاب، تبیین مفهوم عشق و نیز انتقال اندیشهدریافت می

  عشق است که تـا قـرن چهـارم، یعنـی تـا روزگـار مؤلّـف، در         علمی درست دربارة
از این رو، . شده استاي پراکنده و نامنظم مطرح میهاي علمی و عرفانی به گونهمحفل

ترین کتاب مستند و مستدل در تصوف اسلامی در باب کتاب دیلمی، نخستین و کهن
زمینـه از سـوي فقیهـان،    هاي گوناگونی را که در این عشق است که نویسنده، اندیشه

مطرح بوده است، به تفصیل ... دانان، ادیبان وشناسان، ریاضی فیلسوفان، صوفیان، روان
  ) 49ص نظریۀ عشق در متون کهن عرفانی،: ك.ر.(مورد شرح و بررسی قرار داده است

ـ پژوهشـی کـه بـه     اي علمـی دربارة پیشینۀ این موضوع نیز تاکنون کتاب یا مقالـه 
هاي او در تصـوف اسـلامی   به بررسی جایگاه دیلمی و بازتاب اندیشه صورت جامع،

انـد،  پرداخته باشد، یافت نشده است، و محدود کسانی هم که دربارة وي سخن گفتـه 
از جمله کسانی که . اند به بعدهاي گوناگون شخصیتی و علمی وي اشاره کنندنتوانسته

  : اند از اند، عبارت پرداختههاي وي به پژوهش دربارة دیلمی و برخی اندیشه
 ـ50ص(عشق الهـی در عرفـان اسـلامی   ): 1388(آبراهموف ): 1389(؛ نزهـت )55ـ

سـایۀ آفتـاب؛   ): 1384(؛ پورنامـداریان 62ـ47ص: »نظریۀ عشق در متون کهن عرفانی«
 ـ46ص(شـکنی در شـعر مولـوي   شعر فارسی و سـاخت  دریـاي  ): 1377(؛ ریتـر )47ـ
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؛ )11ص(مشـارق انـوار القلـوب   حح بر کتـاب  مقدمه مص): 1379(؛ ریتر)2/351(جان 
  .صفحه 2: عطف الألف المألوف علی اللاّم المعطوفمقال فی کتاب ): 2009(جمعه

هایی که ذکر شد، در این است که نویسندگان این هاي این نوشتار با پژوهشتفاوت
و سپس  ،5اند به فارسی پرداخته عطف الألفمقاله، نخست به ترجمه متن عربی کتاب 

هاي شاخص وي در زمینۀ عشق الهی  ا روشی علمی و نوین به معرفی مؤلّف و دیدگاهب
  . اند پرداخته

هـا اسـتوار اسـت و در     هاي بنیادینی که ایـن پـژوهش بـر آن   افزون براین، فرضیه
  : اند از اند، عبارتپردازش موضوع به تفصیل اثبات شده

کنـد، ریشـه در تصـوف    مطرح می عطف الألفنظریۀ عشق الهی که دیلمی در . 1
  . اسلامی و حکمت یونانی دارد

هـاي آن، در مشـرب صـوفیان     هاي دیلمی در باب عشق الهی و ویژگی دیدگاه. 2
  . اثرگذار بوده است) عبهر العاشقین(ویژه روزبهان بقلی بزرگ، به

  پردازش تحلیلی موضوع
ازاین رو، . استهاي دیلمی در باب عشق الهی، گسترده، پراکنده و گوناگون  دیدگاه

  .شود هاي این نظریات پرداخته می گویی در زیر به معرّفی شاخص براي پرهیز از زیاده
  . ماهیت عشق، نور الهی است. 1

بیشـتر از آنکـه، عنـوانی     عطف الألف المألوف علی اللّـام المعطـوف  عنوان کتاب 
این . کندهاي صرفی و نحوي هدایت میعرفانی باشد، ذهن مخاطب را به سوي کتاب

ها در میان صوفیان و عارفان مشهور بوده است، تعبیري عنوان رمزگونه که در آن سده
دیلمی این عنوان را از این شعر حلّـاج  . از عشق ازلی انسان به پروردگار عاشق است

  : برگرفته است
  قُ فـی أَزلِ الآزالِ مـن قـدم   العشْ. 1
  

  داءفیــه بــه منــه یبــدو فیــه إبـ ـ      
ــالْ. 2   ــدثٌ إِذْعشْ ــانَ قُ لاَح   فۀًهوصــکَ

  
ــن قتَْ    ــفاَت لمــ ــنَ الصّــ ــاهمــ   لَــ

 ــ. 3   ــفاَتُه منْ ــرُ  ص ــه غی ــۀٍمحه فی   دثَ
  

ــ   حم ــوبــا مم ثُ الشَّــیءــد   یاءداه أشْ
 ـبدلمَا بدا الْ. 4   أب ـء    صـفۀً قَه دي عشْ

  
ــأُ    ــه لألَـ ــتَلألأ فیـ ــدا فَـ ــیمن بـ   ءفـ

  5 . باِلْو الْاللَّام فَألعؤْمم طُوف تلََـف  
  

   ــب ــی الس ف ــد احــا و ملاَهکعقِ مــاء   نَ
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ــرُّقِ . 6 ــی التَّفَ ف ثْاوــانِ إِذَا اج ــانَ تمع  
  

ــ    ــافْفاَلْـ ــا عبـ ــاءترَاقُ همـ   د و مولَـ
  تهَـب کذَا الحقاَئقُ نَـار الشَّـوقِ ملْ  . 7  

  
ــنِ    ــۀِالْع ــانُوا و إِنْ إِنْ حقیقَ وا بــاء   نَ

 ـ ذلَُوا بِغیَـر اقْ . 8     د مـا ولهـوا  تـدارٍ عنْ
  

ــ   ــإِنَّ الْــ ــاءأعَزَّا إِذَا اشْــ   تاَقُوا أَذلَّــ
  )44، ص165، قطعۀ ...عطف الألف المألوف(  

  :ترجمه
عشق در روز ازل، به سبب قدمتی که در او، با او و از او بود، آفرینش در او و به سبب او . 1

 هایشهاي آن کسانی است که کشتهصفت عشق، حادث نیست، بلکه صفتی از صفت. 2. آغاز شد
تواند خاستگاه اشیاء  هاي او، غیر حادث هستند و هر چیز حادثی نمیصفت. 3. اند زنده) خداوند(

هنگامی که آفرینش آغاز شده خداوند، عشق را به صورت صفتی در آنچه آفرید، قرار داد . 4. باشد
ها  و هر دوي آن) همراه شد(انس گرفت» الف«معطوف با » لام«. 5. به وسیلۀ آن درخشان گردد تا

به هنگام جدایی، دو چیز هستند و هر گاه از . 6. انددر گذشته، از معناي یکسانی برخوردار بوده
انـد و آتـش اشـتیاق،     هـا، چنـین  حقیقت. 7. باشندپراکندگی جمع شوند، آن دو بنده و مولا می

هرگاه که حیران و والـه گردنـد،   . 8. برافروخته از حقیقت است چه جدا شوند و چه دور باشند
شوند، همانا بزرگان، وقتی مشتاق شوند، تسلیم بدون هیچ پایداري، فرمانبردار و تسلیم محض می

  . شوندو فرمانبردار می
» استعارة عشق«اي به آبراهموف، بر این اعتقاد است که دیلمی با این عنوان، اشاره

شـود فعـل   » مضاعف«زمانی که » لام«به » الف«اتصال . که همان نور الهی است، دارد
اي مشابه با این فعل، پیش از قاعده. آوردرا به وجود می» درخشیدن«، به معناي »لألأ«

الـف،  . شودلام به الف متمایل وصل می(»اللاّم بالألف المعطوف مؤتلف«و » ما«عنوان 
  ) 159ص عشق الهی در عرفان اسلامی،: ك.ر.(ایل است که به لام وصل شودزمانی متم

  به دیـدگاه ویـژة حلّـاج اشـاره     ) 44، ص165قطعه (دیلمی، پس از نقل این ابیات
داند و سپس به دیـدگاه دیگـر مشـایخ    می» صفتی از صفات الهی«کند که عشق را می

وي در ادامه، نظریـۀ  . دانندیم» اتحاد عاشق و معشوق«پردازد که عشق را متصوفه می
کند و بر این عقیده است کـه عشـق،   خود را دربارة نفس محبت و ماهیت آن بیان می

شـود و بـه   ، از طریق عشق خداوند ناشی می»فیضان«هویتی نورانی دارد که از طریق 
شود کـه  یابد، که به نوبۀ خود، سبب میتنزّل می» عالم روح«و سپس به » عقل«مرتبۀ 
عشق در تنزّل خود، هر زمان که بـه سـطح   . برسد) الطبیعۀعالم (به عالم طبیعت عشق



  مطالعات عرفانی    
  همشمـاره پانزد   
 58      91بهار و تابستان  

. دهـد یابد، به تدریج خلوص خود را از دست میرسد، تا حدي تغییر می تري می نازل 
کند، خلوص آن با تیرگی بنابراین، وقتی که طبیعت، عشق را به ابدان مرکب افاضه می

شـود، و بـدین ترتیـب چیـز     ر با ظلمت ترکیب مـی در اینجا نو. آمیزدابدان درهم می
کند این امر تبیین می. گرددسومی، که نه نور محض است و نه ظلمت محض، خلق می

 .کندها در حالات مختلف و متضاد، مانند قُرب و بعد جلوه میکه چرا عشق در انسان
  لمـی،  ؛ مقایسه شود بـا مـتن عربـی دیـدگاه دی    53، صعشق الهی در عرفان اسلامی(

  ) 46ـ45، ص174ـ169هاي قطعه
نیسـت؛  » ارسـطو «و » افــلاطون «هاي  شباهت با دیـدگاهاین دیـدگاه دیلمـی، بـی

ها را بین افلاطون عقیده دارد که خداوند، ارواح را به شکل مدوره و کره آفرید، پس آن
ود بر دیلمی در تفسیر خ. خلایق تقسیم کرد و در کالبد هر کس که خواست تعبیه نمود

از این روي محبت واجب آیـد، همانـا محبـت، تمایـل     : گویداین دیدگاه افلاطون می
وي در پایان به این سخن افلاطون گرایش دارد که . بعضی ارواح به بعض دیگر است

دیلمی در ادامه به شرح . محبت در حقیقت جز خداي تعالی را راست نیاید: گفته است
 .پرداخته است) الطبیعۀتألف  الطبیعۀ(طون از ارسطوو ذکر دیدگاهی مشابه دیدگاه افلا

نظریۀ عشق در متـون  / 41ـ40، ص149ـ144هاي قطعه عطف الألف المألوف،: ك.ر(
  ) 50ص کهن عرفانی،

نیز تعریف دقیق و روشمندي از ماهیت عشق  سوانح العشاقاحمد غزالی در رسالۀ 
هـاي  هـا و صـفت  ر برخی تعریفدیدگاه وي د. ارائه نداده است و بدان اعتقاد ندارد

گاه چون ... «: گوناگونی که از ماهیت آن ذکر کرده است، با دیدگاه دیلمی تناسب دارد
 .»گاه چون آفتاب بود در آسمانِ روح تا چون تابد... ذات بود صفت را تا بدو قایم شود

  )119ص مجموعه آثار فارسی احمد غزالی،(
مشـارق انـوار   به ابن دباغ نیز در رسـالۀ   بن محمد الانصاري معروفاعبدالرحمن 

بر این ) 35/ نور(»...االلهُ نُور السماوات«با استناد به آیۀ  القلوب و مفاتیح اسرار الغیوب
ها به این نور الهی روشن وقتی ذات«: اعتقاد است که عشق، پرتوي از انوار الهی است

رساند که به کلیّ براي خود تی میشوند و در آن از خود غایب گردند، بدان نور به کیفی
  )36ـ35ص(».شوندو آفرینندة خود به نور و محبت بدل می
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ها همو نیز به این دیدگاه دیلمی گرایش دارد که چرا این عشق و نور الهی در انسان

نور الهی اگرچه یکی است، آثار آن به «: کندهاي مختلف و متضاد، جلوه میدر حالت
  )38ـ37همان، ص(»... .شودمی ها مختلفاختلاف ذات

تر از غزالی و ابن دبـاغ بـه نظریـۀ دیلمـی در بـاب      روزبهان بقلی، بیشتر و روشن
ناگاه نیران کبریا در شمع روح زد، و او را از نور ذوالجلالی «: ماهیت عشق گرایش دارد

 شمع الهی در شهر صورت ساکنان "نور علی نور"فیض سناء مشاهدة ذات پوشانید، تا 
  )74، ص155قطعۀ  عبهرالعاشقین،(»... .طبیعت را منور کرد

) 261( در بحث از مقامات محبان مشرب الأرواحافزون بر این، روزبهان در کتاب 
دیدگاهی مشابه این نظریۀ دیلمی و دیگـر بزرگـان تصـوف    ) 349(و مقامات عاشقان

  .ها را نیز به تفصیل بررسی کرده است داشته و آن
خداونـد  «با عنـوان   الإشراق حکمۀنیز که از سوي شیخ اشراق در  چنین دیدگاهی

 .اي قرار گرفته اسـت ـ فلسفی گسترده است، مورد تحلیل و تفسیر عرفانی» نورالأنوار
  ) 210ص: ك.ر(

آن ندارد، از فحواي » تعریف عشق و تبیین ماهیت«عربی، اگرچه اعتقادي به  اما ابن
همو در . داندمی» هستی را پرتوي از نور الهی«وي شود که کلام او چنین استنباط می

سپس خداوند سبحان به نور خـودش  «: چنین گفته است» آغاز و ابتداي عالم«وصف 
لذا هر موجودي در آن هبا، برحسب قوه و اسـتعدادش از  ... تجلیّ نمود، » هبا«به آن 

د، و بر مقدار نزدیک پذیرگونه که زوایاي خانه نور چراغ را می پذیرد، آنمی) عالم(آن
مثَلُ نُورِه «: فرمایدیابد، خداوند میبودنش بدان نور، تابش و قبولش اشتداد و قوت می

، یعنی مثَل نور او مانند چراغدانی است که در آن چـراغ  فیها مصباح المْصباح کَمشْکاَةٍ
 ،2الفتوحـات المکیـه، ج  (».، لذا نورش را به چراغ تشبیه کرده است)35/ نور(باشد می
  )77ص

، ماهیت عشق را فیض انوار الهـی  رسالۀ عشق و عقلالدین رازي نیز در  شیخ نجم
الهی ] نور[هرچند انسان مطلق را استعداد قبول فیض عشق که شرر نار «: دانسته است

  )79ص(»... .اند است داده
  :داند ابن فارض مصري نیز ماهیت عشق را تجلیّ انوار الهی می



  مطالعات عرفانی    
  همشمـاره پانزد   
 60      91بهار و تابستان  

  لهَا البدر کَأس، و هی شمَس، یدِیرُها 
               

    ـت نجَـمزِجو إِذَا مبدکَم ی لالٌ، وه  
  صفاَء، و لاَ مـاء، و لُطـف، و لاَ هـواً     

  
  لاَ جِسم و ،وحر و ،لاَ ناَر و ،نُور 6و  

  )           122ـ121دیوان، ص(                           
چون به عشق آیم (، اگرچه عشق را غیر قابل تعریف دانستهمثنوياما مولوي نیز در 

  :، عشق را پرتوي از انوار الهی دانسته استمثنوياما در آغاز ) خجل باشم از آن
  آتش است این بانگ و ناي و نیست باد

             
  این آتش نـدارد، نیسـت بـاد   که  هر  

آتـشِ عشــق اسـت کاندر نـی فتــاد     
         

  جوششِ عشق است کاندر می فتـاد   
  )1/5مثنوي، (   

در شعر حافظ نیز چنـین آمـده   ) نور الهی: ماهیت عشق(پژواك ماهیت این اندیشه
  :است

  در ازل، پرتو حسنت ز تجلیّ دم زد
  

  عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد   
  )103دیوان حافظ، ص(                                              
ویژه نظریۀ دیلمـی، آن اسـت کـه     ها، به برآیند و استنباط نگارندگان از این دیدگاه

ها بوده است و شاید بتـوان گفـت خلاصـه و     بخش این اندیشه هاي قرآنی الهام آموزه
اللَّه نُور السموات والْأَرضِ «: ها، مضمون این آیۀ شریفه است بیشتر این دیدگاهآبشخور 

 ثَلُ نُورِهشْکاَةٍمی  کَمف احبصْالم احبصا میهۀٍفاججۀُ زاجنْ  الزُّجم َوقدی يرد َکبا کَوکَأنََّه
یکاَد زیتهُا یضیء ولَو لَم تمَسسه ناَر نُور علَـى   غَرْبِیۀٍولاَ  شَرْقیۀٍلاَ  زیتُونۀٍَ مبارکۀٍَ شجَرَةٍ

و شاَءنْ یم نُورِهل ي اللَّهدهنُورٍ ی یملع ءَبکُِلِّ شی اللَّهلنَّاسِ وثاَلَ لالْأَم اللَّه ضْرِبنور(7»ی /
35(  

  .منشأ عشق در خداوند است. 2
دیلمی بر این نظر است که منشأ عشق در خداونـد اسـت، زیـرا او داراي صـفت     

و بـه وسـیلۀ   ) یا براي خودش(خداوند به خاطر خودش. عشق است) صفۀ قائمۀ(دائم
بنابراین، عشق خداوند نسبت ). أَحب نفسه لنفسه بنفسه(ورزدخودش به خود عشق می

طور  درست همان. اندوق یک هویتبه خود به معناي آن است که عشق، عاشق و معش
که صفات دیگر خداوند، نظیر رحمت و قدرت به انسان رسـید یعنـی خداونـد ایـن     

ها رسید، اما اولین صفتی بود که در ها جاي داد، عشق نیز به انسانصفات را در انسان
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به کند که تصویر می) معنی نورانی(دیلمی، عشق را هویتی نورانی. انسان جاي داده شد

و اینکه چگونه ممکـن  . عاشق، معشوق و عشق: وجود آمد و به سه بخش تقسیم شد
کند کـه  اشاره می» الَف«سه گونه باشد؟ در پاسخ به حرف ) یا ذات(است یک هویت

. مبناي همۀ حروف است و نامش از سه حرف تشکیل شده است یعنی الف، لام و فاء
» محب«: ییر تلفظ الف، لام و فاء، مجموعتوان، با تغاز سوي دیگر، اولین حرف را می

تـوان آن را  در شکل فعـل مـی  . دانست) عاشق، معشوق و عشق(»محبۀ«و » محبوب«
»فَاو عاشق شد«تلفظ کرد به معناي » ال«)به »  إلف«. است» عاشق«و لذا دالِّ بر ) أحب

عنـاي تلفیـق   در لغت به م(»الََّف«فعل . است» یک معشوق«عنوان یک اسم، به معناي 
همچنین، از حیث عدد، دیلمی . هاست، که عشق است دال بر فعل خداوند بین آن) کرد

، )یکان(= که یک واحد است، مرکب از سه بخش، یعنی آحاد» الف«دهد که نشان می
این مسئله راـ که عشق به مثابۀ نـوري از  ). صدگان است(= ، مئات)دهگان(= عشرات

ـ از ـ برخلاف دیلمیکند، اما نه او و نه غزالینیز ذکر می» غدبا«یابدـ خداوند نشئت می
عشق الهی در .(اندحروف یا اعداد براي نشان دادنِ ویژگی یگانی عشق استفاده نکرده

هـاي  ؛ مقایسه شود بـا مـتن عربـی دیـدگاه دیلمـی، قطعـه      53ـ52، صعرفان اسلامی
  ) 40ـ36، ص144ـ133

در خداونـد اسـت و   » منشـأ عشـق  «بر این عقیده است کـه   احیاء العلومغزالی نیز در 
ــۀالمســتحقّ (تنهــا او شایســتۀ عشــق اســت ه للمحباالله وحــد ــو و دوري از دوســتی ). ه

ستوده است، زیرا که عین دوسـتی  ) ص(معرفتی است و دوستی پیامبرپروردگار، نشان بی
 ـ     محبـوب   وبخداي است و همچنین دوستی عالمـان و پرهیزگـاران؛ چـه محبـوبِ محب

باشد و رسولِ محبوب و آن همـه بـه   . محبوب اسـت  محبوب، و دوست دارندة محبوب
  . دوستی اصل بازگردد و از او در نگذرد

گیـرد، از  دارد که هستی انسان که از خداوند سرچشمه مـی همو در ادامه، بیان می
انسـانی،   نظـر ذات  انسان از نقطـه . هاي لطف و احسان پروردگار در حقّ اوستنشانه

او بذاته نه وجود دارد و نه دوام وجود دارد، بلکه به واسطۀ خدا، . وجود و هستی ندارد
هـاي انسـان را   افزون بر این، خداوند است که صفت. یابدانسان، وجود و استمرار می

ذاتش را دوسـت بـدارد و هسـتی ذاتـش     ) شناسنده(حال، اگر عارف. بخشدکمال می
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ضرورتاً به هر کسی که به او وجـود بخشـیده و سـبب دوام    مستفاد از دیگري باشد،  
عشق الهـی  ؛ نیز 524ـ4/519الدین،  احیاء علم: ك.ر.(ورزدشود، عشق میوجود او می

  ) 67، صدر عرفان اسلامی
خاصـیت آدم، آن بـس   «: بر همین عقیده اسـت  سوانح العشاقاحمد غزالی نیز در 

 لْیحـبهم چنـدان نُـزْ   . است که محبوبیش پیش از محبی بود، این اندکی منقبتـی نبـود  
مجموعـه آثـار   (».کند، هنـوز بـاقی بـود   فرستاد پیش از آمدن او که إلی الأبد نوش می

مطلوب  طالب خود و«: در جاي دیگري نیز گفته است) 129ص فارسی احمد غزالی،
  )130همان، ص(»... .اول خود است و آخر خود. خود

معرفـت  . دباغ نیز بر همین عقیده است؛ عشق را خداوند به انسان، عطا کرده است
تقرّب انسان به خداوند با سهمی کـه از عشـق   . گردد این عشق، سبب کمال انسان می

به اندازة فراوانـی   و... محبت از صفات مقربّان است«: شودکند، محقق میدریافت می
اش از یابد و به کاستی و ضعف بهرهاش تقرّب میبهرة عارف از محبت، او به آفریننده

اي براي در جهان، برانگیزنده. افتدمحبت، تا افق چهارپایان و فرود عالم سفلی فرو می
  )38ص مشارق انوار القلوب،(».بالا رفتن به عوالم نور، جز محبت نیست

همـو  . به این نظریۀ دیلمی، تمایل دارد که منشأ عشـق در خداونـد اسـت   روزبهان نیز 
از جملۀ صفات حق، یکی عشق اسـت، نفـس خـود را بـه     «: نویسددر این باره چنین می
از آن عشق، یکرنـگ آمـد   . پس عشق و عاشق و معشوق خود بود. نفس خود عاشق بود

ل محبـت و محبـت، صـفت    عشق، کمـا . که صفت اوست و او از تغیر حدثان، منزهّ است
صـفت اوسـت، و قـایم بـه     . در اسم، غلط مشو، که عشق و محبت یکی است. حقّ است

. تغیر حدثانی در او روا نیسـت . در آن تغیر نیست، بلکه به خود عاشق است. ذات اوست
لم یزل محباً بنفسه لنفسه کما انهّ لم یزل عالمـاً بنفسـه و   "محبت حقّ چنان دان که علم او 

و در همـین نظـر نیـز گفتـه     ) 138، ص276عبهرالعاشقین، قطعـۀ  (»"ظراً إلی نفسه بنفسهنا
  ) 141، ص280همان، قطعۀ (»... .عشق، کمالی است که از کمالِ حقّ است«: است

: نیز بار دیگر به این عقیـده اشـاره کـرده اسـت     مشرب الأرواحروزبهان در کتاب 
کند  در دلش به انوار زیبایی خود تجلیّ میاش را برباید،  چون حق بخواهد که دل بنده«

  )66ص(».ریزد و از زیبایی خود در دل بنده، شراب محبت و عشق می
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اند، زیرا صـفت عشـق   عربی نیز اعتقاد دارد که تمام اشیاء با عشق، عجین شده ابن

وي با . انگیزاندبخشد و تمام اعمال آن ها را برمی ها وجود می خداوند است که به آن
بر این دیدگاه است که خداوند، خود را » إنّ االله جمیل یحب الجمال«اد به حدیث استن
از عـالم، چیـزي    تر پس جمیل. ده و او محب عالم استوصف کر» یحب الجمال«به 

وجود ندارد و او جمیل است و جمال، محبوب ذاتش است، پس کـلّ عـالم، عاشـق    
لذا عشق برخی . ظهر اوستخداست و جمال صنعتش در خلق ساري است و عالم م

الفتوحـات  : ك.ر.(شـود اجزاي عالم، برخی دیگر را، از عشق خدا به خویش ناشی می
  )138ص درآمدي بر تصوف و عرفان اسلامی، :؛ مقایسه شود با2/179المکیه، 

بینـد مگـر بـه    را نمـی ) خـدا (بیند که اونفس می«: گویددر جاي دیگري نیز چنین می
ورزد به او مگر به واسطۀ او و نه به واسطۀ و عشق نمی. واسطۀ خودشواسطۀ او و نه به 

و نفـس  . پس اوست که خود را دوست داردـ نفس نیست که او را دوست دارد. خودش
دارد داند که هـیچ کسـی او را دوسـت نمـی    پس می. نگردبا چشم او به هر موجودي می

  )2/331لفتوحات المکیه، ا(».و محب و محبوب و طالب و مطلوب همه اوست. مگر او
  :به همین نظر اعتقاد دارد مثنويمولوي نیز در 

ــون بخوانـــدي در نبُـــی بحچــون ی  
             

ــبهم قــــرین در مطلبــــی     بـــا یحـ
  پس محبت، وصف حق دان، عشق نیز  

                    
  خوف نبود وصف یـزدان اي عزیـز    

  )5/861(  
ـ الهـی   حافظ نیز پروردگار، منشأ عشق است و عشق ازلیاز دیدگاه ابن فارض و 

  :راز آفرینش و مبناي هستی است
ــبِ،   ــرِ الحبیِ ــی ذک ــربِناَ علَ ــۀًشَ امدم   

             
   خلَقَ الکَـرمن قبَلِ أَن یا مِرناَ بهک8س  

  )121دیوان ابن الفارض، ص(                                       
دیلمی بر این نظر است که منشأ عشق در خداوند است، : که گفته شد طور و همان

چنین دیدگاهی در ایـن شـعر ابـن    . عشق است) صفۀ قائمۀ(زیرا او داراي صفت دائم
  :شود فارض به روشنی دیده می

  ــم ــا الأَشــیاء، ثُ ِــت به قاَم ــۀٍو کمحل     
        

    ن لاَ لَـهن کُلِّ مت عبَا احتجِبه فهَـم  
  )122همان، ص(   9
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  :و نیز در باب پیوند ازلی عاشق و معشوق چنین گفته است 
و أَخذك میثاَقَ الولاَ حیثُ لَـم أبَِـن      

        
  بمِظهرِ لبَسِ النَّفسِ، فی فَـیء طینتَـی    

           هدِتُـهـذ عـل محلَـم ی هدابِقِ عس و
         

  10فتـرَةٍ و لاَحقِ عقد، جلَّ عـن حـلِّ     

  )30دیوان ابن الفارض، ص(                                  
  :خواجۀ شیراز نیز در باب این عشق ازلی، و منشأ آن چنین سروده است

مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست    
           

  کشی شهره شدم روز الست که به پیمانه  
  )19دیوان حافظ، ص(                                              

رسد پیوند میان عشق و عهد ألست را در تصوف اسلامی ظاهراً نخستین  به نظر می
حق تعـالی ذریـت آدم را در   «: گوید آنجا که می. ابراز داشته است» جنید بغدادي«بار 

تغرق لذّت آن خطاب شدند، چون میثاق خطاب کرد که ألست بربکم؟ همۀ ارواح مس
  )446الاولیا، ص ةتذکر(».در این عالم سماع شنوند در حرکت و اضطراب آیند

 ،البته ناگفته نماند، دیلمی در باب منشأ عشق ضمن اعتقاد و تأکید بر ریشۀ الهی آن
رسد وي در این  به عبارتی دیگر، به نظر می. کند موضوع عشق اکتسابی را نیز مطرح می

و » اختیاري و اکتسابی بودن عشق«، »جبر در عشق الهی و فطري«باب به سه رویکرد 
خاستگاه محبت بـر  «: گویدوي در این زمینه چنین می. اعتقاد دارد» موهبتی بودن آن«

 ـ : اول: سه گونه اسـت  محبـت  : محبـت اکتسـابی؛ سـوم   : ؛ دوم)فطـري (یمحبـت جبل
  )66، ص1390عطف الألف المألوف، (»...موهبتی

اما بسیاري از اهل عرفان و تصوف به جبري بودن عشق اعتقاد دارند؛ براي نمونه، 
احمد غزالی به هنگام بررسـی جبـري یـا اختیـاري بـودن عشـق، تنهـا بـه جبـري و          

جبري است که در او هیچ کسب را راه نیست  عشق«: غیراختیاري بودن آن اعتقاد دارد
  )198اللمعات، ص اشعۀ(».به هیچ سبیل، لاجرم احکام او نیز همه جبر است

ابن فارض و حافظ نیز اکتسابی و اختیاري بودن عشق را مردود دانسته و بیشتر به 
  :جبري بودن آن اعتقاد دارند

  :ابن فارض
 ــاظ ــمعٍ و لاَ نَ ــا، لا بِس لاَهو ــت رٍ  فنَل

            
ــابٍ، و اجــتلاَبِ    سلاَ باِکت ــۀٍو   11جِبلِّ

  )36دیوان ابن الفارض، ص(                                  
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  : و حافظ

اـر    می خور که عاشقی نه به کسب است و اختی
                

  این موهبت رسید ز میـراث فطـرتم    
  )210دیوان حافظ، ص(                                 

» عشق ازلی و عهـد السـت  «تأمل در آنچه بیان شد، گویاي این واقعیت که موضع 
وإِذْ أَخذََ ربک منْ بنی آدم منْ ظهُـورِهم ذُریـتهَم   «: بیشتر ریشه در مفاهیم قرآنی دارد

إنَِّا کنَُّـا عـنْ    الْقیامۀِم ألَست بِربَکُم قاَلُوا بلىَ شهَدِناَ أَنْ تَقُولُوا یوم وأَشهْدهم علىَ أنَْفُسهِ
  )172/ اعراف(12».هذَا غاَفلینَ

  . تقسیم عشق بر مبناي انواع عاشقان است. 3
آن را » انواع عاشـقان «است که بر مبناي » تقسیم عشق«نظریۀ دیگر دیلمی در باب 

 ترین سطح، با نوع حیوانیبر این اساس، سلسله مراتب عاشقان، در پایین. دهدمیارائه 
. گرددشود، آغاز می هاي فرومایه مربوط میعشق که به انسان) رذّال الناّس: نوع بهیمی(

) الناّس عامۀ: نوع طبیعی(بالاتر از آن، نوع طبیعی. این عشق، همان عشق شهوانی است
عشق بهیمی، فقط حواس و میل . هاي معمولی استط به انسانعشق قرار دارد که مربو

. کند، در حالی که عشـق طبیعـی، حـاوي عناصـر عـاطفی اسـت      جنسی را درگیر می
عشق را دارنـد و  ) الناّس صخوا: نوع روحانی(نخبگان، در سومین درجه، نوع معنوي

در مرتبۀ . اندعشق) نوع عقلی(، در رتبۀ چهارم، داراي نوع عقلانی)المعرفۀأهل (عارفان
دهـد کـه   را قرار می) اهل التوحید(پنجم، که بالاترین درجه است، دیلمی اهل توحید

؛ 50ص عشـق الهـی در عرفـان اسـلامی،    : ك.ر.(انـد عشق) نوع الهی(داراي نوع الهی
  ) 6: 17مقایسه شود با متن عربی دیدگاه دیلمی، قطعه 

  طرح نکـرده اسـت، تـا حـدودي     اما غزالی اگرچه به روشنی، چنین دیدگاهی را م
بندي وي در باب اسباب و اقسام هایی میان وي و دیلمی از تقسیمتوان به مشابهتمی

و آن دوست داشتن : پس اکنون اقسام دوستی به پنج سبب باز آمد«: عشق، دست یافت
آدمی است وجود نفس خود را و کمال و بقاي آن را با دوست داشتن او کسی را که به 

و دوست داشتن او کسی را که در نفس خود محسن باشـد بـه   ... احسان کند جاي او
احیاء (»... .و دوست داشتن هر چیزي را که در ذات خود خوب باشد... جاي مردمان

  )4/519الدین،  علوم
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پس در حقیقت، نزدیک : داندهاي عشق را دوستی خداوند میوي برترین این گونه 
 .تعـالی، و جـز او مسـتحقّ دوسـتی نیسـت     اهل بصیرت، محبوب نیست مگـر حـق   

  ) جا همان(
بنـدي نظـر   به همین تقسیم مشارق أنوار القلوبدباغ نیز تا حدودي در باب ششم 

دوم گروهی . رسندنخست گروهی که از راه حس و خیال به محبت می«: داشته است
حبت سوم گروهی که فقط از راه عقل به م. رسندکه از راه حس و عقل به محبت می
  )76ص(».گذرندرسیده از آنچه پیش از آن است، می

در این میان، روزبهان بر همان مبنا و چارچوب دیلمی به شرح و تفصیل موضـوع  
... و نوعی عقلی است... نوعی الهی است: انواع خمسۀأما العشق فعلی «: پرداخته است

 عبهرالعاشقین،(».و نوعی طبیعی است... و نوعی بهیمی است... و نوعی روحانی است 
بـه   مشـرب الأرواح البته، روزبهـان در  ) 17ـ15، ص36ـ31هاي و نیز قطعه: 30قطعۀ 

مرتبۀ عشق را بر سه بنیاد، تقسیم کرده ) مقام اصل عشق(هنگام بحث از مقامات عرفان
اصـل  «: بندي پیشین گرویـده اسـت   است و به هنگام شرح آن مراتب، به همان تقسیم

  )368ص(»... .عشق انسانی، عشق الهی و عشق ربانی: وار استعشق بر سه مرتبه است
هاي عشق پرداخته و آن بر همین پایه به تقسیم گونهفتوحات مکیه ابن عربی نیز در 

وي بـه ماننـد   . عشق طبیعی، عشق روحانی و عشق الهـی : را بر سه قسم دانسته است
اما . ر روح حیوانی استدیلمی، عشق طبیعی را عشق عوام دانسته که غایت آن اتحاد د

داند که غایت آن تشبه به محبوب است، همـراه بـا   عشق روحانی را، امري درونی می
 خداست نسبت به عبد و حب اداي حقّ محبوب و شناخت قدر او، و عشق الهی، حب

و مقایسـه   2/326: ك.ر.(»یحبهم و یحبونـه «: که فرمود عبد است نسبت به رب، چنان
 عربی بزرگ عالم عرفان نظري، ابن؛ 115ص زیبایی در آثار ابن عربی،عشق و شود با 

حال، تقسـیمی کـه    به هر )153ـ142ص ،عربی عشق و عرفان از دیدگاه ابن/ 101ص
هایی در آثـار بزرگـان   هاي عشق ارائه داده است، با اندك تفاوتدیلمی در باب گونه
  .شود تصوف نیز دیده می

  . خداوند، علتّ عشق است .4
بر اساس نظر او، خداوند، یک مثال،  .است» علتّ عشق«دیگر نظریۀ دیلمی در باب 
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، را در این جهان متجلیّ ساخت و این مثال )حسن(، به نام زیبایی)معنی(یا یک صورت

آنگاه، خداوند اراده . نامید) حسن(را به یک چیز خاص، منضّم کرد و این چیز را زیبا
یبایی و زیبایان مواجه خواهند شد متجلیّ کند تا سرّ خود را کرد که چیزهایی را که با ز

متجلیّ ساخت ) المستحَسن(یابدبنابراین، هر کسی را که چیزي را زیبا می. آشکار کند
، را عشق، و عاملِ به این عمل را )استحسان(و فعل آن کس، یعنی چیزي را زیبا یافتن

: ك.ر(.شودمعشوق نامیده می) مستحسنال(شودو چیزي که زیبا یافت می ،عاشق نامید
قطعـۀ  : مقایسه شود با متن عربی دیدگاه دیلمی ؛51ص ،عشق الهی در عرفان اسلامی

  )10ـ7 :35ـ20
آبراهموف، در ادامه بر این عقیده است که بر طبق آیات قرآن و احادیثی که دیلمی 

نیـک را بـا زیبـا     است کـه » افلاطون«کند، واضح است که او در این امر پیرو ذکر می
الحسـن  (این نگرش  که چیزهاي زیبا، زیبایی خود را از زیبایی کلّـی . داندیکسان می

نگرشی که دیلمی بیان . افلاطونی استو نونیز نگرشی افلاطونی  ،کننداخذ می) الکلیّ
اي باشد کند، مبنی بر اینکه زیبایی کلیّ در مجاورت خداوند جاي دارد، شاید نتیجهمی

» واحد«افلاطونی فیضان گرفته که بر طبق آن، هر چه جوهري به نوف از آموزة که مؤلّ
واضح است که حضور مکـانی در مـورد موجـود    . است» ترروحانی«تر باشد،  نزدیک

فلوطین، انئاد پنجم، رسالۀ هشتم، بخش هشتم و : به نقل از. همان(.روحانی معنا ندارد
  )A history of philosophy, vol. 1, part.1, p. 200نیز 

ـ بر حسـبِ میـزانِ قُـربِ بـه      ـ بر اساس دیدگاه دیلمی میزان زیباییافزون بر این، 
میـزان لطافـت آن   علامت قُربِ یک چیز به زیبایی کلّـی،  . شودزیبایی کلیّ احراز می

تـرین و   چشم، حساس ،براي مثال ؛تر باشد، زیباتر استچه یک چیز، لطیفهر. است
ست، از این رو زیباترین عضو است؛ چشم پذیراترین عضـو بـراي   ترین عضو الطیف

با توجه به معیار . شودزیبایی و اعمالِ روح، بیش از هر عضو دیگر در چشم آشکار می
ترین موجود به خداست، و  نزدیکی به خداوند، عقل زیباترین چیز است، زیرا نزدیک

عشـق الهـی در    :ك.ر(.کنـد می هی اخذالاي، از منبع زیبایی خود را بدون هیچ واسطه
، 38، 37، 36قطعۀ : مقایسه شود با متن عربی دیدگاه دیلمی. 52ـ51ص ،عرفان اسلامی

  ) 13ـ10: 43، 42، 41، 40، 39
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ها البته ما عقیده داریم که اگرچه تشابه میان دیدگاه دیلمی با افلاطون و نوافلاطونی 
ــ و دیگـر   )علـت عشـق  (خـود امري بدیهی است، اما مؤلّف در شرح و بسط نظریـۀ  

، حدیث شریف و بزرگان تصوف اسلامی بهـره  قرآن کریمهاي خودـ بیشتر از  دیدگاه
کاوي او در متون دینی و اصـالت اسـلامی   برده است که این امر، بیانگر دانش و ژرف

  . هاي وي است دیدگاه
ر پنج دانسته و اسباب آن را د» سبب عشق و مستحق دوستی«غزالی نیز، خداوند را 

زیرا هستی، کمال و  ،عشق انسان به وجود خودش است ،سبب اول: عامل دانسته است
سبب دوم نیز مستلزم عشق به خداوند به تنهایی . خداوند است ۀواسطه بقا و دوام او ب

سبب سوم در خیرات و . است زیرا او یگانه محركّ عالم و محسن به تمام هستی است
چهارمین سبب در جمال . ده استند به انسان عطا کري است که خداوشمار الطاف بی

میـان  ) مناسـبت و مشـاکلت  (و کمال مطلق پروردگار بوده و سـبب پـنجم در قرابـت   
تطبیق سبب چهارم ) 531ـ4/520، الدین احیاء علوم: ك.ر(.خداوند و انسان آمده است

ی غزالی از ، مخاطب را به باور آگاه)35ـ20هاي قطعه(با دیدگاه دیلمی) 4/524(غزالی
  . سازد تر می هاي دیلمی نزدیکاندیشه

و هم او عاشق و «: ، خداوند را علتّ عشق دانسته استسوانح العشاقغزالی نیز در 
  )126ص(»...هم او معشوق و هم او عشق

وقتی حقیقت همۀ این اسباب، جز در حـق تعـالی   «: دباغ نیز چنین دیدگاهی دارد
شود، پس در حقیقت، محبوب و مطلوبی جز او نیست و هر محبتی به غیـر  جمع نمی

  )72، صمشارق انوار القلوب(».... او باطل است
سـن و  الح فضیلۀفی : الفصل الخامس(هاي دیلمی را در اما روزبهان، تمامی دیدگاه

) خداوند، علت عشق اسـت (دیلمی ۀده و به همان نظریذکر کر) الحسن و المستحسن
  )38ـ26: 84ـ57هاي ، قطعهعبهرالعاشقین: ك.ر(.دارد گرایش

وي با استناد . عربی، عشق، نیروي بر انگیزش فعلِ خلاّق خداوند است از دیدگاه ابن
کند که خداوند، دوست داشت که شناخته  بیان می» زاً مخفیاًت کنَْکنُْ«به حدیث مشهور 

اء کـه در حالـت عـدم بودنـد،     اش را متوجـه اشـی  شود؛ لذا به خاطر این عشـق، اراده 
در موقعی که عالم نبود، خدا ... « ):136، صدرآمدي بر تصوف و عرفان اسلامی(نمود
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اش را متوجه اشیا کـه در  دوست داشت که شناخته شود؛ لذا به خاطر این عشق، اراده

آمادگی براي امکانشـان، در مقـام اصـل قـایم      ها به سببآن. حالت عدم بودند، نمود
ها شدند تا او به جمیع وجوه معارف شناخته  باشید و آن: ها فرمود خداوند به آن. بودند

مند بود که تا آن موقع متعلّق نداشت؛ چرا که آن کس که آن شود و این معرفت زمان
مـال معرفـت و   عشق او طالـب ک . معرفت را داشته باشد، هنوز متصّف به وجود نبود

 فصـوص الحکـم،   و نیز مقایسه شـود بـا   2/114، الفتوحات المکیه(».کمال وجود بود
2/1082(  

  :مولوي نیز بر این اعتقاد است که عشق الهی سبب خلقت جهان است
گر نبودي عشق، هستی کـی بـدي؟    

               
  کی زدي نان بر تو و، کی تو شـدي   

  )5/852، مثنوي(   
  :چنین سروده است» کنز«دیگري با اشاره به حدیث مشهور در جاي  و

  گنج مخفی بد، ز پـرّي چـاك کـرد   
                    

ــان   ــرد خــاك را تاب ــلاك ک ــر از اف   ت
  ) 1/134همان، (   

توان دریافت که از دیدگاه دیلمی و بزرگان تصوف اسلامی، عشق الهی  بنابراین می
و این دیدگاه ایشـان، بیشـتر ریشـه در     ،استخمیرمایه و سبب اساسی آفرینش الهی 

دارد که در آن عشق الهی، سبب خلقت هستی بیان شـده  » کنز«همان حدیث معروف 
  .است
  هاي عشقتفکیک و تمایز میان گونه .5

و عشـقِ در خـور   ) محبـۀ محمـودة  (تفکیک و تمایز میان عشق در خـور سـتایش  
نـوع اول،  . در زمینـۀ عشـق اسـت   هاي دیلمـی  از دیگر نظریه) محبۀ مذمومۀ(نکوهش

ماند،  عشقی است که در خلوص خود، نورانیت خود و روحانیت آغازینِ خود باقی می
عشق الهی (.در حالی که نوع دوم، عشقی است که با شهوات حیوانی در آمیخته است

   )56: 210قطعۀ : مقایسه شود با متن عربی دیدگاه دیلمی ؛53ص ،در عرفان اسلامی
کمال عشـق چـون بتابـد    «: به چنین تمایزي نظر دارد سوانح العشاقیز در غزالی ن

کمترینش آن بود خود را براي او خواهد، و در راه رضاي او جان در باختن بازي داند، 
  )154ص(».عشق حقیقی آن باشد، باقی همه سودا و هوس و بازي و علت است
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س نباتی، حیوانی و انسـانی  نفوس، از سه جن«: دباغ نیز به چنین تفکیکی باور دارد 
است، لذت جنس نباتی در خوردن و آشامیدن است و لذت حیوانی در همسرگزینی و 
در موجبات خشم و انتقام و ریاست و لذت نفس الهی در بـه دسـت آوردن معـارف    

مشارق انـوار  (».ربانی و زندگی به علوم دینی و نزدیکی به حق تعالی و محبت اوست
  )54ص ،القلوب

لکن اصل فطرت، «: مانند دیلمی به چنین تفکیک و تمایزي اعتقاد داردان نیز روزبه
و نفـس   ...کنـد روحانی است که در جهان جسمانی، سیر در افعال و مشاهدة حق می

 ـ    اماره راـ در شوق شهوت نهاده است دم حرقـت مضـمحل بایـد    ه ــ غبـار آن گیـر ب
عشق (چنین تقسیمی). 16: 33و  32عۀ و نیز دو قط 17: 36قطعۀ  عبهرالعاشقین،(»...کرد

  :شود دیده می مولوي اندیشۀنیز در ) مادي و صورتی و عشق معنوي و مجازي
ــود     عشــق ــی ب ــی رنگ ــز پ ــایی ک ه
         

ــود     ــی ب ــت ننگ ــود، عاقب ــق نبَ   عش
  )1/14، مثنوي(  

  عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش
     

    
  شان هم خـونِ خـویش   باده خونِ انگوري نخورده،    

  ) 3/1328، غزلیات شمس(  
  .اي براي رسیدن به عشق الهی استعشق بشري، پایه .6

پل و نردبانی براي رسیدن به ) بشري(نظریۀ دیگر دیلمی این است که عشق طبیعی
دانـد کـه از آن،   اي میمرتبۀ عشق الهی است؛ وي در این دیدگاه، عشق بشري را پایه

شـود کـه   او متذکّر مـی . یابندهی ارتقا میعشق البه مرتبۀ ) اهل المقامات(اهل مقامات
. شـود شق طبیعـی مـی  که جانش پاك و لطیف شود، مستحقّ دریافت ع انسان، زمانی

است که معادل با رسیدن به » جوي کمال نفسو جست«هی به معناي عروج به عشق ال
یابـد،  نفس، تنها پس از لقاء خداوند آرامش خود را باز مـی این نوع . منشأ نفس است

و ) کلّ شیء عند تمامـه  راحۀُ(زیرا آرامش هر چیزي، منوط بر تمامیت یافتن آن است
عشق الهی در عرفان (.گرددبا خدا حاصل می) اتصّال(تمامیت مؤمن از طریق پیوستگی

: 90و قطعۀ  16ـ15: 52 و 51قطعه : مقایسه شود با متن عربی دیلمی. 52ص ،اسلامی
  )68: 241و قطعۀ  25
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اَحبک و حب ما یقَربِّنی إلِیَ  نی حبک و حب منْزقْاللَّهم ار(غزالی نیز با نقل حدیث

ِّبکو در ) 509ص الدین، احیاء علوم(به چنین نظر و دیدگاهی اعتقاد داشته است...) ح
الطیّب و النّساء : ثَلاثٌ یاکُمدنْ حببِّ إلِیَ منْ)(ص(پیامبرجاي دیگري با نقل حدیثی از 

 قُرَّةُو لویعی فی الصاي بـراي رسـیدن بـه    را پایه) الطیب و النساء(مدرکات حسی) ةن
مدرکات معنوي دانسته و بر این اعتقاد است که اگر دوستی کسی در حد بهایم باشد از 

  )513ـ512ص ،همان(.واند به محبت حقیقی دست یابدادراك حواس در نگذرد و نت
چون عشق بـه کمـال   «: احمد غزالی نیز تا حدودي به چنین دیدگاهی تمایل دارد

انُسش از اغیار منقطع . ندهی نیابد و نتوااز اغیار او را شب رسد، کمال معشوق را داند و
  )146ص ،زالیمجموعه آثار فارسی احمد غ(».شود الا از آنچه تعلّق بدو دارد
توانـد از عشـق بـه    بنابراین، در میل به مألوفات نمی«: دباغ نیز چنین اعتقادي دارد

تر از آن باشد، عشقی بـه  تر که سختمگر با عشقی قوي. محسوسات رویگردان باشد
. یـز دهـد  یتر نزد کسی که آن را از لذت محسوسات تمتر و لذتی تماممعشوقی کامل

گرداند و توان میل پیوندد و از عشق لذّات جسم روي میینفس، به عشق آن معشوق م
 ،مشارق انوار القلـوب (».دهدبه لذّات جسمانی را، بنابر آنچه خواهد آمد، از دست می

  )16ص
مانند ایشان، عشق انسانی را پایه و  روزبهان نیز به این دیدگاه دیلمی گرایش دارد و

ــ کـه    االله منازل الأصفیاء فی العشـق ـ عرّفک  اعلم یا أخی«: داندنردبان عشق الهی می
عشق انسانی تربیت یافت، و در سرّ عشق راسخ شد، و دل به آتش ه چون جان عشق، ب

، عشق از خطرات نفسانی و شیطانی تهذیب یافت، نفس اماره در تحت لگد قهر عشقْ
سی و عقل را منازل عشق آموختند؛ روح را مقام عشق پیدا شد؛ نفس ح. مطمئنه گشت

را آداب و  روح تمام گشت؛ ويه سیر منازل عشق ب. نفس حیوانی رنگ معنی گرفت
و در جاي دیگري، چکیدة ) 99: 203 ۀ، قطع1379، بقلی(».علم طریق عشق حاصل شد

ـ کـه عاشـق    ـ زینک االله بنور عبودیته اعلم یا أخی«: کنداین دیدگاه را چنین بازگو می
حاجتمند مدارج معـاملات  عشقِ ربانی آمد، ه انسانی بساده چون از حد امتحان عشق 

ده همین عقیده اشاره کـر  نیز به مشرب الأرواحو در ) 101: 208همان، قطعۀ (»...باشد
  )368ص(». ...و عشق انسانی نردبان عشق روحانی است« :است
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عربی نیز، عشق انسانی را در حکم پل ارتباطی انسان با آسمان و عشـق ربـانی    ابن 
گوید تا مبادا هـر کـه بـه    اما از این باب، بسیار موجز و بسیار دقیق سخن می. یابدمی

عربی بزرگ عـالم عرفـان    ابن(شود، خود را به این مرحله وارد بیندشهوت گرفتار می
دربارة هیچ پیغمبري از پیامبران وارد نشده که زنان براي او دوست «): 102ص ،نظري

آنان را از آن جهت که خداوند براي او دوست داشته، پس رسول خدا ... داشته شوند
، مقایسه شود با فصوص الحکـم  و 179، ص 2الفتوحات المکیه، ج(»...دوستشان دارد

  )1091و 1086، 1077، 1075 /2
 ،صـورت گیرد نه بـر   هاي صورتی به معنا تعلّق می عشق مولوي نیز عقیده دارد که

  :مطلق محبوب است زیرا هر زیبایی و جمالی، پرتوي از جمال
 هـاي صـورتی    عشـق این رها کـن،  

                    
  نیست بر صورت، نه بر رويِ سـتی   

  آنچه معشوق است، صورت نیسـت آن   
  

اـن       خواه عشقِ این جهان، خـواه آن جه
  اي صورت تو عاشق گشـته  آنچه بر  

  
  اي؟ چون برون شد جان، چرایش هشته  

  چیست؟صورتش برجاست این سیري ز   
  

  عاشقا واجو که معشوقی تو کیست؟  
  آنچه محسوس است اگر معشوقه است  

           
  که او را حس هسـت  عاشقستی هر  

  )5/219مثنوي، (  
توان دریافت که از دیدگاه دیلمی و بزرگان تصوف اسلامی، عشـق   از این رو، می

درگذرد، پـل و  پاك انسانی و محبت حقیقی که از چارچوب ادراکات حسی و بهیمی 
  .نردبان رسیدن به عشق الهی دانسته شده است

  گیري نتیجه
پرداز تصـوف اسـلامی در حـوزة    نخستین نظریه«دیلمی به حقّ، شایستۀ عنوان . 1

هاي وي همان تصوف اسـلامی و حکمـت    آبشخور اساسی دیدگاه. است» عشق الهی
  . ها گردیده است یونانی بوده که نبوغ ایرانی وي سبب پرباري و شکوفایی آن

گیري اندیشـۀ تصـوف و   هاي وي، نقش بسیار مهمی در تکامل و شکل دیدگاه. 2
هاي وي رین بازتاب اندیشهبیشت. عرفان اسلامی دربارة عشق معنوي و الهی داشته است

  . شوددیده می عبهر العاشقینبهان بقلی صاحب روز در آراي
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از بزرگان تصوف و عرفان اسلامی،  هاي دیلمی با برخی هر چند که میان دیدگاه. 3

شود، اما باید در ذهن داشته باشـیم کـه چـه بسـا آن بزرگـان،      هایی دیده میمشابهت
هاي دیلمی، ابداع اي مستقل و نوین و بدون آگاهی از نظریههاي خود را به گونه دیدگاه

  .نموده باشند و این تشابهات تنها از باب توارد خاطر باشد
مربوط به مسائل بنیادین  هاي دیلمی در تصوف اسلامی زتاب دیدگاهبیشترین با .4
رسد وي با طرح این مبانی نظري، بر آن بوده است  به نظر می .عشق الهی است نظریۀ

ماهیت عشق،  مباحثی همچون .تا در چند شاخص اساسی زیر به معرفت و نظر برسد
و پیوند میان عشق انسانی و  آن، علتّ و سبب عشق الهی، تفاوت، تمییز منشأ و ریشۀ

  .الهی، تقسیمات و مراتب عشق
  

  : ها نوشت پی
از آثـار   .چهارم هجـري اسـت   ةدانشمند، ادیب و فیلسوف ایرانی سد بن عباس؛ابن محمد اعلی . 1

اشـاره  ... و الصـداقۀ الصـدیق و  ، انسۀؤالمالامتاع و ، البصائر و الذخائرتوان به کتاب  ۀ وي میبرجست
  )15ـ9ابوحیان توحیدي، ص.(دکر
وي نزد استادان . بود» خفیفیه«گذار سلسلۀ ابن خفیف از مشایخ بزرگ قرن چهارم هجري و بنیان. 2

در تألیف و تصنیف، آثار علمی و عرفانی پرکار بود . متعددي در تصوف، حدیث، فقه و کلام تلمذ کرد
 :ك.ر(.و پیروانش متأثر بود عرفانی جنیده مشرب عرفانی او از مشی شود کو از اقوالش مشخص می

   )120ـ118ص ،1تاریخ تصوف 
. این ترجمه را به همراه دو رسالۀ کوتاه از ابن خفیف، تصحیح و چاپ کرده است آنا ماري شیمل، .3

افزون بر اقوال و احوالی که در این کتاب از ابن خفیف، معرفی شده، سخنان دیگـري از او دربـارة   
قین، صبر، رضا، فقر، حیرت، مشاهده، ارادت، تصوف و صوفی، خوف و مراقبه و دیگر ایمان، رجا، ی

: ك.رو نیز براي اطلاع بیشـتر،   120ص ،1تاریخ تصوف : ك.ر(.هاي عرفانی نقل شده استموضوع
   )همان» 1«حاشیه شماره 

گی و احوال زندکه دیلمی آن را به زبان عربی و دربارة  سیرت ابن خفیفاصلی کتاب متأسفانه نسخۀ 
و در حال حاضر، تنها، نسخۀ ترجمه شدة فارسی ایـن کتـاب،    ،، نیز گم شده استاستادش نگاشته

م آن را در ترکیه  1955طور که گفته شد، مستشرق آلمانی، آنا ماري شیمل، به سال  همان. موجود است
آن را به زبان عربـی،  م  1977در سال  بعدها نیز ابراهیم الدسوقی. و به چاپ رسانده استتصحیح 

ش و  1363به سال این کتاب در ایران،  )1ص ،مقال فی کتاب عطف الألف: ك.ر(.ده استبرگردان کر
  . با اهتمام دکتر توفیق سبحانی مورد ارزیابی و چاپ قرار گرفته است
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م، در  1962در سال » ك ثادیه. ج« به نام شناس فرانسوياین کتاب، از سوي یک پژوهشگر و شرق. 4 
اساس روشـی   این اثر برجسته و گمنام عرفانی را بر» ثادیه«. قاهره، تصحیح و به چاپ رسیده است

غیر  .هشتاد به زبان فرانسه ترجمه کرده استده و خود وي نیز آن را در دهۀ علمی و نوین تصحیح کر
تبار و اسـتاد زبـان    آمریکاییکه » زف نورمنت بلژو«این کتاب را پژوهشگر دیگري به نام » ثادیه«از 

حسن الشافغی، استاد دانشکدة دارالعلوم قاهره و عضو به همراه دکتر عربی دانشگاه برگن نروژ بوده، 
مجمع زبان عربی مصر و ریاست پیشین دانشگاه اسلامی پاکستان، تصحیح و به زبان انگلیسـی نیـز   

  . انددهکرترجمه 
، ابوشجاع و او نیز به روایت بکران بن الفضل بناابوالحسن شیخ اساس روایت،  روایت این کتاب، بر

مکتب عرفانی شیراز  دو از بزرگان تصوف و تربیت شدةهر . بوده است بن سعدان المقاریضیامحمد 
  .آیند به شمار می

اه رازي از سوي انتشارات دانشگ 1390عیسی نجفی و تورج زینی وند در سال  این کتاب با ترجمۀ .5
  .چاپ شده است

سان هلال ه ب ،گرداند مانند خورشید و ساقی که آن را میش ها این باده همچون ماه تمام و باده جام. 6
این باده، نـاب و   .هاي برآمده از آن گویی ستارگان آسمانی هستند و چون با آب ترکیب شود حباب

روح است، اما در  .اما آتش نیست نور است، .لطیف است، اما هوا نیست .پاك است، اما آب نیست
  .جسم نیست

و آن چراغ مثَلِ نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی،  .ها و زمین است خداوند نور آسمان. 7
زیتونی که نه شـرقی   تر درخشان است که از درخت خجستۀآن شیشه گویی اخ .اي است در شیشه

 ـروشنی باشد ـهرچند بدان آتشی نرسیده  روغنش نزدیک است که، شود افروخته میاست و نه غربی، 
ها  کند، و این مثل را بخواهد با نور خویش هدایت می خدا هرکه .روشنی بر روي روشنی است .بخشد

  .زند و خدا به هرچیزي داناست را خدا براي مردم می
  .یده شوداي نوشیدیم و بدان مست شدیم پیش از آنکه درخت تاك آفر به یاد حضرت دوست باده. 8
و فلسـفه و حقیقـت ایـن    پدیدار شـده  ازلی،  از این بادة مندي بهرههستی به مدد حکمت الهی با . 9

 ـ   .(آن کسی که درك و معرفتی ندارد، پوشیده مانده است حکمت بر وجـود  ه وجـود هسـتی، قـائم ب
  ).پروردگار است

 ـ. 10 و مـن   .اي ا مـن بسـته  و تو میثاق عشق و دوستی را پیش از آنکه گل وجود من سرشته شود ب
پیمان .(نیز بر همانم) ابدي(بوده و پیمانم تغییر نکرده و در عهد پسین) ازلی(همچنان بر آن عهد پیشین

  .)میان من و حضرت حقّ، ازلی و ابدي است
نه با گوش و چشم و نه با اکتساب آن یا اینکه از روي اختیار و  به مقام دوستی و عشق او رسیدم؛. 11

  .شدسرشت خوش با



          ابوالحسن دیلمی  هاي بازتاب اندیشه           
  در آثار برخی از بزرگان تصوف اسلامی          

 )عشق الهی: مطالعۀ مورد پژوهش(             75
آنـان را برگرفـت و ایشـان را بـر      ذریۀو هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، . 12

چرا گواهی دادیم تا مبادا روز قیامت بگویید  :خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند
  .غافل بودیم) امر(ما از این
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